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  بررسي انواع چندمعنايي در فارسي معيار

  با رويكردي شناختي 
  

  *مهدي سبزواري
  

  شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران استاديار زبان

  
  31/5/96پذيرش:                                                 1/2/96دريافت: 

  

  يدهچك
 برمعني بناشناسي و روابط واژگاني است. واژة چند معنياز موضوعات مهم و سنتي مطالعات  چندمعنايي

 ،معنيهاي چند هاي متمايز واژه دليل ويژگي دارد. بهمرتبط  چند معنيواژه يا تكواژي است كه  ،تعريف

اخير در كانون  در دو دهة طور عام طور خاص و روابط واژگاني به العات اين نوع مفاهيم و معاني بهمط

. چندمعنايي در زبان فارسي نيز در شناسان زبان بوده است شناسي شناختي و روان زبانتوجه تحقيقات 

توجه محققان اين حوزه بوده ، همواره موردواژگاني شناسي معنيروابط واژگاني و  شناسي، معني حوزة

دارد. در اين اهميت ي درقالب رويكردهاي جديد توصيف اين نوع روابط واژگان مطالعه و ،بنابراين. است

بندي  تقسيم با رويكردي شناختي و مشخصاًرا فارسي معيار  چندمعنايياقسام  ،توصيفي و تحليلي مقالة

هايي از انواع  ، با بررسي نمونهواقعكنيم. در مي بررسي و تحليلچندمعنايي نظري ايوانز در مطالعات 

كوشيم اعتبار  مي ،ها در چارچوب نگرش شناختي ايوانز وزي و تحليل آنچندمعنايي در فارسي معيار امر

مورد زبان فارسي معيار ، درمنظري متفاوت و نوين استچندمعنايي را كه ازبندي  و كيفيت اين تقسيم

چندمعنايي شناختي متمايز در بازشناسي انواع  ارزيابي كنيم. نوآوري اين مقاله كاربرد رويكردبررسي و 

اينكه  بر علاوهشده در اين مقاله  ارائهشواهد . هايي مشخص و مستدل است ي همراه با ارائة نمونهدر فارس

را براي تحليل  رويكردي متفاوت كند، مي تأييد چندمعناييدر بررسي را كاركرد نگرش شناختي ايوانز 

  .گذارد روي ما مي روابط معنايي پيش

  

مفاهيم واژگاني و  نظرية شعاعي، رويكرد شناختي، ولةچندمعنايي، مفهوم اوليه، مق: واژگان كليدي

  .الگوهاي شناختي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  271-251، صص1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3، ش9د
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  مقدمه  .1

-آوا در هم 1چندمعناييبرخلاف . مرتبط با هم دارد چند معنياست كه اي  واژه چندمعني واژة

با بيش از يك ها يكي است و  آنصورت  مفاهيم هيچ ارتباطي با هم ندارند و صرفاً ،2نويسي هم

معني بخشي از  معني ابزار آرايش و ديگري به ؛ مانند دو واژة شانه كه يكي بههستيمواژه مواجه 

براي يك واژه  خود، واژگاني ذهني چندمعنايي، سخنوران هر زبان در دايرةمورد . دربدن است

برند و يا معني درست را از بافت  از آن بهره مي ،معاني مختلفي دارند و در بافت مناسب زباني

معني  هاي تك چندمعني از واژههاي  ، واژهبا اينكه در بسياري از مواردد. كنن مياستنباط 

 ،در اين موارد آيد. دست نمي بهمواردي هم با قطعيت اين تمايز شوند، در  داده مي تشخيص

. نه خود واژه ،هاي مختلف است محصول بافت چندمعناييان معتقدند كه شناس از زبانبرخي 

 ها آن هايي مطرح شده است كه نتيجة آزمون ،معنايي ي از تكچندمعنايالبته براي تشخيص 

سادگي  اي چندوجهي است و صرفاً در قالبي خاص و به پديده چندمعنايي .دقيق نيست هميشه

  شود. نميتعريف و تشريح 

بر نگرش و  شدة مبتني ارائه چندمعنايي بندي تقسيمآيا  اين است كهحاضر  پرسش مقالة 

است يا اين نظريه و  شدني تعميم و تحليل براي زبان فارسي نيز قابل ايوانزشناختي  نظرية

هايي از  ارائة نمونهبا . در زبان فارسي كارايي ندارد چندمعناييتحليل انواع  درمورد بندي تقسيم

در فارسي معيار براساس تعريف و چارچوب نظري  چندمعناييپس از شناسايي انواع  ،فارسي

صورت  را بهي اجمالي از تفاوت احتمالي انواع چندمعنايي با يكديگر تحليل كوشيم مي ،ايوانز

 مند چندمعنايي واژگاني و قاعده دربارة بيشتركارهاي تحقيقاتي پيشين كنيم. موردي ارائه 

با يافتن  چندمعنايي اي متفاوت براي مطالعة شيوه دليل ارائة هستند. نوآوري پژوهش حاضر به

چندمعنايي واژگاني را  دربارةاست كه تحقيقات موجود و مرسوم ايي در زبان فارسي ه نمونه

 روي ما ي پيشكشاند و منظري جديد را براي مطالعات چندمعناي تاحدودي به چالش مي

اين رويكرد  آيد. ميدست  بهتر در اين مورد  تر و وسيع تحليلي دقيقگذارد كه ازطريق آن،  مي

  رود. ر ميكا بهبراي بررسي ساير روابط معنايي نيز 

كند، دل  (دلم درد مي دل مانند معاني مختلف واژة-ها  واژه چندمعنايي، گرا ساختدر نگرش 

ه در هر مورد در بافت آن هايي است ك تأثير واژهنتيجه  - )... پيش اوست، دلم برايت تنگ شده و 
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 ،به بيان ديگر. امري اتفاقي است چندمعناييچنين تحليلي اين است كه  روند. نتيجة ميكار  واژه به

معني آن  )،يك واژه تغيير كند نشين هم بافت ( يك واژه در بافت عوض شود 3چنانچه همايندهاي

 چندمعنايي، گسترةبه  گرا ساختبراساس رويكرد  ،به اين ترتيبشود.  ميواژه نيز عوض 

  .)32 :1393 افراشي و صامت،( بيني خواهد بود چندمعنايي يك واژه نامحدود و غيرقابل پيش

 5تصادفي چندمعناييو  ازسويي 4مند قاعدهمنطقي يا  چندمعناييان بين شناس از زبانبرخي 

 ،؛ پوستيوفسكي2011 آشر،؛ 1974، (آپرسجانشوند  ميل ده ازسوي ديگر، تمايز قائقاع يا بي

در زباني  چندمعني كند كه واژة تعريف مي ، چندمعنايي را چنينخود . آپرسجان در مقالة)1995

 باشد كه دقيقاً 2و ب.1، اگر واژة ديگري با معني ب.است مند قاعده 2و الف. 1با معني الف. خاص

بارز آن در فارسي و  يكسان از هم متمايز شوند. نمونة صورت كاملاً بهلحاظ معنايي از

معني خود ظرف يا مظروف و  هاي ظرف حاوي مايعات است كه ممكن است به ، واژهانگليسي

داخل  مادةخالي يا  شيشة شيشه در اينجا،معني ». دو تا شيشه به من بدين فاًلط(« محتوي باشد

هايي ديگر در اين زمينه  نمونه ...مرغ و گوسفند و  ي مانندحيوانات). است )شير يا نوشابه( شيشه

 شناسي معنيدر ها.  آنگوشت  معني هم بهو  هستند معني خود حيوان روند كه هم به شمار مي به

دانند  ، نتيجة قواعد واژگاني ميهايي از آن را برشمرديم را كه مثال مند قاعده معناييچند ،منطقي

دليل وجود زايايي در بسط معنايي واژگان مربوطه است و معناي مختلف آن واژه را مانند  كه به

؛ كاپ استيك و 2003آشر و لاسكارديس، كنند ( ميوار ذكر ن هاي فرهنگ لغت فهرست مدخل

  . )1995 ،پوستيوفسكي؛ 1992؛ اوستلر و اتكينز، 1992؛ كيلگاريف، 1992؛ گيلون، 1995بريسكو، 

در يك واژه  2و الف. 1مايز معني الف.ت ،قاعده چندمعنايي بي ، در)1974( آپرسجانعقيدة  به

اي از اين مورد است  نمونه  runانگليسي . واژةشود ميديگري از همان زبان يافت ن در هيچ واژة

فرآيندهاي مختلف معنايي و كاربردي، و اين معاني حاصل  را داردخود  فرد هنحصربكه معاني م

  :است،  ...تقليل معنايي و  ازجمله بسط استعاري،
Run a mile      Run a factory        Run late      Run on gas 

بررسي و  ، قابلموارد قاعده همواره و در همة بيمند و  چندمعنايي قاعدهالبته اين تمايز ميان  

  .مشخص نيست

) و 1981( هاي آن بر مطالعات بروگمان شناسي واژگاني شناختي كه پايه معنيرويكرد 

هاي مطرح در  جمله ديدگاه. ازاز نظرات مختلف استاي  مجموعه ،) استوار است1987( ليكاف
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معاصر  ةهاي تصويري و نظري هاي شعاعي، طرحواره بندي، مقوله هاي مقوله موضوعاين حوزه 

  .)132 :1395 ،روحيكريمي دوستان و هستند (استعاره 

واژگاني و انواع چندمعنايي  شناسي معنيلحاظ را از چندمعناييانواع حاضر،  در مقالة

چندمعنايي انواع  هدف ما بررسيبلكه كنيم؛  نميدر فارسي بررسي  قاعده بيو  مند قاعده

شناختي اي  تا كارايي رويكرد و نظريه ستارويكرد ايوانز  با منظري شناختي و مشخصاًاز

  بسنجيم.نيز را در زبان فارسي  چندمعناييهايي از  درمورد نمونه

  

  پژوهش . پيشينة2

در اصلي  عنوان موضوع چندمعنايي به ،هشتاد شناسي شناختي در دهة زبانبا ظهور 

) درمورد 1988( بروگمن) و 1987( ليكافمطالعات درنظر گرفته شد. واژگاني  شناسي معني

كنار موجود در اين زمينه هستند. در هاي ازجمله پژوهش انگليسي ندمعنايي حروف اضافةچ

. توجه داشتند چندمعناييو صوري به معني نيز به اي  هاي رايانه نگرش ،ان شناختيشناس زبان

 اين،بربناو بود پذيري معنايي  ) بر تركيب2011) و آشر (1995( پوستيوفسكيبراي نمونه، تأكيد 

كنار . درجاي داشت ها آنكه بيشتر در چارچوب نگرش  كردند توجه ميمنطقي  چندمعناييبه 

كه در  چندمعنايي وجود داردمطالعات  ان مطالعاتي، گرايش ديگري نيز درزمينةاين دو جري

رود  شمار مي نويي به مطالعاتي نسبتاً است كه شاخة 6چارچوب كاربردشناسي واژگاني

وجه مشترك اين سه رويكرد . )2007، ويلسون و كارتسون؛ 2004، ريكاناتي؛ 2012، كارستون(

اي تعامل بين محتو در نايي بررسي اين است كه چندمعنايي چگونهبه مطالعات چندمع

. نظر گوينده نقش دارداطلاعات بافتي در اشتقاق معاني موردزباني و  شدة رمزگذاري

آوايي هستند و اينكه اين موارد چگونه در  ايي با همدنبال مقايسة چندمعن هشناسان زبان ب روان

هاي مختلفي  ، ابزارها و شيوهبراي اين بررسي و مقايسه ها يابند. آن دايرة واژگان ذهني نمود مي

 گيراتسافرادي مانند . )2006، و همكاران پيلكانن؛ 2007، كليپوسنيوتو و باوم( ندبر كار مي را به

  .هستندها  داده رةبزارهاي مختلف براي استخراج معاني از پيكتدوين ادنبال  هم به )2010(

ي واژگاني مشتمل بر هاي معنا مانند نگرش ،چندمعنايي بسياري از مطالعات در حوزة

 1992، كپ استيك و بريسكو؛ 2003، آشر و لاسكارديس؛ 1992، جكندوف( 7بنياد رويكرد قاعده
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عنوان  هچندمعنايي را ب ،)2011، آشر( 8ييايستا فرضية باهم ) و1992 ،گاريف؛ كيل1995 و

، رنبلات( شناختي واژگانيهاي كاربرد نگرش ،سوي ديگر. ازگيرند اي زباني درنظر مي پديده

و بيشتر بر بعد  كنند مي) به نظام زباني توجه ن2007، ويلسون و كارستون؛ 2007، بوش؛  1998

هاي استنباطي فرآيند واسطة هب معناييچند بنابر اين نگرش، تأكيد دارند. چندمعناييارتباطي 

  شوند. ميي منفرد اعمال ها واژهكه در سطح  شود ميگيرد و هدايت  شكل مي شناختيكاربرد

معتقد است كه يك و  كند تقسيم ميزماني و درزماني  هم نوعدو  چندمعنايي را به اولمان

د مان معناي آن تغيير كنو در گذر زباشد  چند معنيزماني ممكن است داراي  واژه در يك دورة

را ويژگي تكواژهاي واژگاني منفرد  چندمعنايي لاينز). Ullmann, 1962: 159( يا محدودتر شود

 ,Lyons( كند نويسي متمايز مي هم -آوا چندمعنايي را از همو اين همان چيزي است كه  داند مي

چند معني، يسي داراي معني گردن در انگل به neckانگليسي  ). براي نمونه، واژة146 :1990

 ،بخشي از لباس، بخشي از بطري، بخشي از سرزمين با معاني مرتبط شامل بخشي از بدن،

معني  آوا سروكار داريم كه يكي به در انگليسي، با دو واژة هم bank درموردكه  حالي؛ دراست

  .معني كنار رودخانه است مؤسسة مالي و ديگري به

هاي  زباني و نگرش هاي صرفاً نگرشنه  ،استدنظر مورشناختي  نگرش ،اين مقاله در

طور  اين پرسش است كه مقولات شناختي ما چگونه بيشتر بهدنبال  هب . نگرش شناختيارتباطي

شناختي  پيشروان مطالعات زبان شوند. ليكاف، بروگمان و لانگاكر عام ساخته و پرداخته مي

  . )1988، لانگاكر؛ 1987، ليكاف؛ 1988، بروگمان و ليكاف؛ 1988، بروگمان( شناختي بودند

) و 1395( )، دانشور كشكولي و ديگران1393( افراشي و صامت )،1380( صفوي پژوهش

مطالعات  شناسان ايراني درزمينة زبان هاي ازجمله پژوهش) 1395( كريمي دوستان و روحي

  هستند. چندمعنايي

معني به  ند كه در سنت مطالعةدا ميجمله آشناترين روابط مفهومي چندمعنايي را از صفوي

برخوردار  چند معنيكه يك واحد زباني از  كند ميو آن را شرايطي معرفي  توجه شده استآن 

در سطوح مختلف زباني وجود دارد،  بررسي چندمعنايي امكان چندكند كه هر ميوي بيان . شود

: 1383، صفوي( ستا شدهبيشتر در سطح واژه اهميت يافته و تحليل آن به همين سطح محدود 

مستقل از  طور ها به واژهبه  ،واژگاني چندمعناييان در طرح شناس ، معنيصفوينظر  ). به111

و در چنين  اند توجه كردهي واحدهاي زبان نشين ديگر و بيرون از روابط جانشيني و هميك
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؛ ارندد چندمعنيتنها يك معني و برخي ديگر ها  اند كه برخي از واژه احساس كرده ،شرايطي

ي با نشين شود كه در هم مي يافتاي  كمتر واژه ،متداول، روزمره)( حالي كه در زبان خودكاردر

  ).58: 1380اش رخ ندهد (همان،  هاي ديگر تغييري در معني واژه

 ،خود كه در چارچوب نگرش شناختي است در ابتداي مقالة دانشور كشكولي و ديگران

ويژه عناصر  ، بهواژگاني چندمعنايي به مطالعةمحققان ، هاي اخير كه در سال اند كردهاشاره 

  ).417: 1395، دانشور كشكولي و ديگراناند ( توجه فراواني كرده ،مكاني در چارچوب شناختي

  

  در چارچوب نظري ايوانز چندمعناييانواع . 3

معاني  مقولات زباني از مقولات مفهومي متمايز نيستند و بيشتر ،در نگرش شناختي ،كلي طور به

 مونةن صورت زيرمقولة اي به يعني مقوله شوند؛ مينظر گرفته ها نوعي مقولة شعاعي در واژه

شود. در اين  ميهاي معنايي غيرمركزي تركيب  اي از بسط و مركزي است كه با مجموعه 9اوليه

بندي  لف يك واژه باتوجه به معني نمونة اوليه تشكيل و سازمانمعاني مخت ،شعاعي مقولة

  overانگليسي حرف اضافةمفهوم شعاعي  ،)1988( بروگمان در تحقيق شوند. براي نمونه، مي

  .اند لي مرتبط است كه حول مفهوم نمونة اوليه شكل گرفتهو ،شامل طيفي از معاني مختلف

 12. a. The bird flew over the house. (‘above and across’) 

 b. The painting is over the couch. (‘above’) 

 c. The truck ran over the rabbit. (‘across’) 

 d. Sarah lives over the hill. (‘on the other side’) 

 e. Mary nailed a board over the hole in the ceiling. (‘covering’) 

 f. I will read the papers over the weekend. (‘temporal’) 

 g. John has a strange power over Mary. (‘control’) 

ه با معاني ديگر در ارتباطي اوليه است ك دهندة معناي مركزي و نمونة نمونة اول نشان

ازلحاظ  ،تر باشد بالا، هرچه معني نمونه واقعيهاي  . در اين شبكه و در نمونهستا اي شبكه

 اشيةدر ح ،بارز باشدچه كمتر واقعي و تر است  و هر اوليه نزديك نزديكي فضايي نيز به نمونة

مانند  ،شناختي فرآيندهاياثر در غير نمونة اوليه. بسياري از اين مفاهيم مفهوم مركزي است

از معاني را اي  زنجيرهاي  اوليه با مفاهيم حاشيه . مفهوم نمونةگيرند ميشكل  ،10بسط استعاري

ترك به معناي ي مشواسطة ويژگ هيك از معاني بصورت شعاعي هر آورند كه به ميوجود  هب

صورتي است كه معاني در  چندمعني به شود. شبكة معنايي واژة ميقبلي و بعدي مرتبط 
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چگونگي ذخيره  كند. درمورد معني شعاعي به معاني مجاور سرايت مي مجاورت هم هستند و

مدت كه همواره  فظة بلندمدت و يا كوتاهدر حا چندمعنيي ها واژهشدن اطلاعات معنايي 

هاي معنايي در  وده، بيشتر اين عقيده وجود دارد كه شبكهشناسان زبان ب انموردتوجه رو

) در مطالعات 2003( تايلر و ايوانزشود.  ميمدت سخنگويان ذخيره حافظة معنايي بلند

نگرش چندمعنايي اصولي را مطرح كردند كه بر اين ايده استوار است كه مفاهيم  ،چندمعنايي

اين شوند. همچنين،  مياوليه بازنمود  ونةمركزيت مفهومي نمهايي با  چندمعني درقالب شبكه

معنايي  مفاهيم از يكديگر است كه در حافظةنگرش شامل راه و روشي براي متمايز ساختن اين 

كاربردشناختي در بافت ساخته و  ازلحاظمواردي است كه  دربرگيرندةو  شوند ميذخيره 

  شوند. ميپرداخته 

رويكرد خود، مفاهيم واژگاني و الگوهاي شناختي  ارچوب نظرية) در چ2013، 2009( ايوانز

  .گزيند ميجديدي را در مطالعات چندمعنايي بر

زيرا  اي دارد؛ جايگاه ويژه ،شناختي شناسي زبانهاي  ميان ساير نگرشنگرش ايوانز در

د. شو ميل زباني و دانش غيرزباني تمايز قائبين واحدهاي دانش  واسطة مفاهيم واژگاني، به

اي را تاحد  است كه اين مفاهيم محتويات معنايي طرحواره دانش زباني درقالب مفاهيم واژگاني

غيرزباني يا  دانش كنند. ايوانز ميبنياد را مشخص و تعيين  معاني بافتاري و ممكن رمزگذ

  كند. ميمطرح  11قالب وجوه الگوي شناختيدايرالمعارفي را در

  :اند از كند كه عبارت مياز هم متمايز ،  LCCM ظريةقالب نسه نوع چندمعنايي را دروي 

  ؛12چندمعنايي مفهومي  .1

  ؛13ندمعنايي واژگانيچ  .2

  ).Evans, 2009: 207( 14واژگانيچندمعنايي بينا  .3

  :كنيدهاي زير از ايوانز توجه  براي روشن شدن انواع چندمعنايي به مثال
 13. That book is heavy/illegible/boring/long. (‘tome’/‘text’/‘level of 

interest’/‘duration’).  

14. We are in a room/in pain. (‘container’/‘state’)  

 15. a. We are in pain/in a room (‘state’/‘spatial’) b. We are on the run/on the sand. 

(‘state’/‘spatial’).  

ريم كه در آن يك نوع واژگاني ي دااز چندمعنايي مفهوماي  نمونه 13در مثال  ،نظر ايوانز به

، ديدگاه نظري ايوانزلف، اندك تغييرات تعبيري را دارد. ازهاي مخت در بافت ،يعني كتاب ،باز طبقة
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هايي از وجه الگوي شناختي همايند با  مختلف بخش 15فعال شدنچندمعنايي مفهومي حاصل از 

حداقل دو الگوي شناختي اوليه  به 16امكان دسترسي كتاب ،واقع. درمفهوم واژگاني كتاب است

كه با ماهيت فيزيكي مرتبط است و ديگري فعاليت  17يكي ساخت فيزيكي كند؛ ميرا فراهم 

از اين موارد حاوي دانش فراوان از آن  ها ارتباط دارد. هريك تعبير كتاب فرآيندكه با  18خوانشي

فيزيكي شامل يك ويژگي  الگوي شناختي ساخت. ي آن استها ويژگي ،مقوله يا به كلام ايوانز

كه الگوي شناختي فعاليت خوانشي  درحالي ؛) استTEXT( ) و يك ويژگي متنTOME( مجلد

 زمان ) و مدتLEVEL OF INTEREST( ي سطح علاقهها ويژگيكه داراي  شود ميتصور 

)DURATIONعنوان فعال شدن  ، به13كتاب در مثال  ، چندمعنايي واژةنظر ايوانز . به) است

  .در هر بافت استها  ويژگيت اين متفاو

صورت  ، شامل مفاهيم واژگاني مجزا است كه به14نظر ايوانز، چندمعنايي واژگاني در مثال  به

) همايند است؛ به عبارت ديگر، يك مفهوم واژگاني ظرف فيزيكي in» (در«قراردادي با حرف اضافة 

)PHYSICAL CONTAINERاختي زيستي شن ) و يك مفهوم واژگاني وضعيت روان

)PSYCHO-SOMATIC STATE است. ازمنظر نظرية (LCCM  يك مفهوم واژگاني مجزا ،

شود كه اين وجه واژگاني  بندي مي فرد مشخصه واسطة داشتن يك وجه واژگاني منحصربه به

طور كه  هاي انتخابي معنايي و دستوري است كه همراه آن است؛ همان اي از گرايش مجموعة ويژه

دنبال ارائة  ر بردن اين حرف اضافه براي هر وضعيت انتزاعي وجود ندارد. ايوانز بهكا امكان به

  روشي است كه با آن مشخص شود كه يك معني يك مفهوم واژگاني مجزا دارد يا نه.

). 15 ، چندمعنايي بيناواژگاني است (نمونةجديدي است نوع سوم كه مفهوم نسبتاً چندمعنايي

ند ميان مفاهيم واژگاني متمايز است كه همراه با م هاي نظام شامل شباهت اين چندمعنايي

. متمايزي دارند هاي انتخابي معنايي كاملاً گرايش ظاهراً هاي واژگاني متفاوت هستند و صورت

كه شامل نيروي  كنند ميهاي مختلفي را انتخاب  موضوع inمفاهيم واژگاني وضعيت همايند با 

 منطبق نيست on) كه اين مورد با حرف اضافه in love, in pain( است شناختي روانعاطفي يا 

)*on pain,*on love( .ي كه ها ي نامحدود فعال هستند و وضعيتهايي كه براي مدت وضعيت

هايي از مفهوم  ها را نمونه آنايوانز  وگيري اختياري هستند  كنترل و يا تصميم ظاهراً تحت

كند، با  ميمحسوب  )ACTIVE FUNCTIONING STATE( واژگاني وضعيت كاركردي فعال

با  on the run, on duty, on sale . براي نمونه، كابردin، نه منطبق هستند on حرف اضافة
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  .غيردستوري است in حرف اضافة
  

  در فارسي معيار با الگوي شناختي ايوانز چندمعناييبررسي انواع . 4

هستند واژگاني  شناسي معنيمبناي بر ر فارسي بيشترد چندمعنايي شده دربارة مطالعات انجام

مطالعات شناختي نيز  انجامچند براي ؛ هرپارادايمي سنتي است ،برابر رويكرد شناختيكه در

واژگاني ابتدا در واحد  شناسي معنيدر  كنيم. چندمعناييواژگاني توجه  شناسي معنيبايد به 

 ةواژ . براي نمونه،يابد ميبسط  به سطح جمله نيز ،بعد شود كه در مرحلة ميواژه و تكواژ طرح 

... فوتبال، تنيس و ( است كه داراي معاني ملك، مزرعه، زمين ورزشي چندمعنيزمين در فارسي 

نوعي با مفهوم  چندمعنايي، بايد معاني مختلف بهدر بحث . ستا زمين و زمين زير پاي ما ةكر ،)

شانه  ، واژةنمونه براي شويم. جه مينويسي موا هم -آوا ؛ وگرنه، با هممركزي واژه مرتبط باشند

نظر از  تلويحاً ،اش در مقالهصفوي . براي آرايش استاي  وسيله نيزمعني بخشي از بدن و  به

و انتقال در  كند را بيان مي چندمعنايياولمان عوامل پيدايش كند؛ آنجا كه  مي پيروياولمان 

 ,Ullmann( دهد ميات خود را نشان در صف كه معمولاً داند ميكاربرد را نوعي گسترش معنايي 

چندمعنايي،  درموردواژگاني  شناسي معنيتحليل و نگرش  ). براي آشنايي با شيوة159 :1962

طرح م ، نگرش شناختي در اين مورد راسپسكنيم و  ميدر آن اشاره اي  صفوي و نمونه به مقالة

  نماييم. ميو بررسي 

شايد بتوان مدعي شد كه كه نويسد  مي وردمدر اين  ،تركيبي چندمعناييبا طرح  صفوي 

نشين به واژة ديگر  ، دراصل با انتقال معني واژة  همناميده شده است چندمعنايي ،آنچه در سنت

به  .پذيرد كه كاهش مطلق معنايي يافته است ميصورت اي  ي و حذف واژهنشين روي محور هم

 عنايي ميان معاني متعدد واژةشناسان همواره به نوعي رابطة م معنيهمين دليل است كه 

اي كه  اصل همان معنايي است كه واژهمشترك معنايي در . اين هستةاند چندمعنايي اشاره كرده

صورت  نشين به آن، داشته است و به هاي هم واژهانتقال معني  افزايش معنايي يافته، پيش از

اش كرد درتقابل با ايستادن  فهل با معني ايستادن، نشستن و ... (مهماني كلاتقابدر مثلاً ،سلبي

فعل رفتن را در چند جمله  ،مثال براي وي). 63: 1380(صفوي،  قرار دارد ،اش كرد) كلافه

  ند از:ا ها عبارت آنآورد كه برخي از  مي

ام  ، حوصلههوشنگ رفت، هوشنگ دلش رفت، هوشنگ از هوش رفت، هوشنگ به خواب رفت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-845-fa.html


بررسي انواع چندمعنايي در...                       مهدي سبزواري                                                                     

 

260 

  ).64(همان:  چ جا رفتسر رفت، فنرش در رفت، بالاخره اين پي

در معني اين  »رفت« نشين هم معاني عناصر  ،جز مثال اول) (به هاي بالا ، در نمونهوي گفتة به

است كه به تركيب  اي اندازه تأثير بهگاه اين شوند.  ميگذارند و باعث تغيير معني آن  مي تأثيرلفظ 

ترين كاربرد معنايي  نشان گر بي(هوشنگ رفت) نشان اولين نمونه). سه مثال آخر( شود منجر مي

به صفر تقليل يافته  نشين تأثير واحدهاي هم دليل زيرا افزايش معني در آن به ؛است »رفت«لفظ 

بلكه برحسب انتخاب و  ؛نيستها  مختص برخي واژه چندمعناييگيرد كه  ميصفوي نتيجه . است

تحليلي  ). درادامه، نمونة67گيرد (همان:  دربرميواحدهاي واژگاني يك زبان را  ةهم ،تركيب

در معناشناسي  چندمعناييكه با تحليل  كنيم را بيان ميدر فارسي  چندمعناييشناختي از 

به  ،واژگاني شناسي معنيمنظر چندمعنايي از . براي مطالعة بيشتر درزمينةواژگاني متفاوت است

  كنيد.) رجوع 1380( صفويپژوهش 

كه يك واژه ممكن است در بافتي خاص  درنظر بگيريمبايد اين نكته را  ،چندمعنايي درمورد

ست معاني حقيقي باشد و اين معني در فهر داشته معناي استعاري ،مركباي  يا در ساخت واژه

بافت متكي است  زيرا اين معني مجازي صرفاً شود؛ مينامه و فرهنگ لغت ذكر ن آن واژه در واژه

نه  ؛شامل مفاهيم حقيقي آن واژه است ايي. چندمعنمحدود است و كاربرد آن به بافتي خاص

چندمعنايي، بافت هم در انتخاب يك معني چه در . اگرمعاني مجازي و استعاري و بافت متكي

يك واژه از روي محور  معني استعاري حاصل انتخابتأثيرگذار است، ني ديگر ابين معاز

از معناي حقيقي  يخشدليل وجود نوعي شباهت است و ب جاي مصداق موردنظر به جانشيني به

واجد مفهومي  ،واژه با حفظ مفهوم مركزي و اوليهكه  شود ميوجود همين تشابه سبب  .نيست

  .ثانويه در بافتي خاص باشد

چندمعنايي مفهومي است كه گفتيم  كرديم،طرح ماولين نوع چندمعنايي كه در  بخش قبلي 

از وجه الگوي شناختي همايند با هايي  فعال شدن مختلف بخش ، نتيجةديدگاه نظري ايوانزاز

مفهومي در  چندمعناييمثالي از  چندمعنايي،براي توصيف اين . مفهوم واژگاني آن واژه است

  :كنيم. به مثال زير توجه كنيد مي بررسي رافارسي معيار 

  . دار/دريايي/بزرگ/قرمز/عيد است ماهي پولك

در كند.  ميزه، رنگ و فصل ماهي اشاره ي نوع، زيستگاه، انداها ويژگيترتيب به  مثال بالا به

يك هر ،مواجه هستيم كه در نگرش ايوانز )ماهي( با چند ويژگي يك مفهومهومي، مف چندمعنايي
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. يك وجه الگوي شناختي دهند ميجداگانه معنايي مجزا از يك مفهوم را نشان  طور ها به از آن

دار،  ولكي پها ويژگياست كه خود شامل الگوهاي شناختي ساخت فيزيكي  ،ماهيمرتبط با واژة 

و  هستندمربوط  يي كه به خود مصداقها ويژگييعني  گيرد؛ دريايي، بزرگ و قرمز را دربرمي

ي ها ويژگيبراساس  ممكن استماهي روند.  شمار مي بهذاتي و يا اكتسابي آن  هاي ويژگي

به هر نيز گ يا كوچك و اي، بزر يا بدون پولك، دريايي يا رودخانهدار  ، پولكزيستي و ژنتيكي

. از ساخت فيزيكي است و به خوانش سخنوران ربطي ندارد ها بخشي ويژگيرنگي باشد و اين 

 زيرا لزوماً ؛ويژگي عيد براي ماهي بخشي از الگوي شناختي فعاليت خوانشي است ،مقابلدر

عيد  زبان آن ماهي را فقط شب ة فارسيچون گويند وزيست اين ماهي محدود به عيد نيست 

كند.  ميماهي عيد خوانش و تعبير  ،را با الگوي شناختي خود آن ،ديده و خريداري كرده است

از اين  ، اين تفاوت معني ماهي دراثر فعال شدن هريكايوانز طور كه گفتيم، بنابر نظر همان

يعني ماهي در ؛ است چندمعناييو نوعي  شود ميها و جملات مختلف فعال  در بافتها  ويژگي

مفهومي متفاوت را  هاي ذكرشده در بالا، ويژگياز  ، برحسب فعال شدن هريكهاي مختلف تباف

مفهوم  ،مفهومي چندمعناييدر . حاصل انتخاب ذهني و شناختي سخنور استدهد كه  مينشان 

 شود. اكنون نمونة مياما ويژگي خاصي از آن مفهوم فعال  ؛ها يكي است مركزي در تمام بافت

  كنيم: ميرا بررسي ديگري 

  .رنگ/معطر/باز/صندوقي استاي ايراني/سياه/ريز/گرم/خالص/كمچ

ايراني دربرابر خارجي، سياه دربرابر سبز، ريز دربرابر درشت، گرم دربرابر  بالا،در مثال 

برابر عطر و باز در سرد، خالص دربرابر مخلوط، كمرنگ دربرابر پررنگ، معطر دربرابر بي

الگوي  كه بخشي از چاي هستند گرم و پررنگ)راني) يا ثانوية ((اي ي اوليهها ويژگيبسته از 

در بافت مربوطه فعال  ها ويژگياز اين  هريك روند. شمار مي شناختي ساخت فيزيكي آن به

. سخنوران ويژگي صندوقي است ،تنها ويژگي كه الگوي شناختي فعاليت خوانشي استشود.  مي

هاي  ي مواجه شوند كه داخل صندوقعي چاكه هنگام خريد با نوزبان ممكن است  فارسي

زبانان است كه  خاصي است. اين ويژگي ذاتي چاي نيست و حاصل خوانش خاص فارسي

الگوي شناختي ساخت فيزيكي طور كه گفتيم،  همان. شكل گرفته است ها آنبراساس شناخت 

هنگي و و الگوي شناختي حاصل ادراك و فعاليت شناختي فردي و فر استويژگي خود آن شي 

  .مجزا از خود شي است
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ممكن است همان خانه براي فرد ديگري دلگير  ،اگر در مثالي گفته شود كه خانه دلگير است

 ، براي همةاما اگر خانه ويلايي باشد ؛نباشد و اين ويژگي ذاتي خانه نيست و نسبي است

نكه خانه در چه بسته به اي. براي همه نوساز است ،سخنوران ويلايي است يا اگر نوساز باشد

كه به ساخت فيزيكي يا الگوي شناختي خوانشي  شود ميويژگي از آن فعال  ،كار رود اي به جمله

در  هريكواقع مفهومي است كه داراي چند ويژگي است و . چندمعنايي مفهومي درمربوط است

  شود. ميبافتي متفاوت فعال 

يك مفهوم  ،نظري ايوانزدر چارچوب چندمعنايي واژگاني است. نوع دوم  چندمعنايي

شود كه اين  ميبندي  فرد مشخصه هداشتن يك وجه واژگاني منحصرب واسطة هواژگاني مجزا ب

هاي انتخابي معنايي و دستوري است كه همراه آن  از گرايشاي  ويژه وجه واژگاني مجموعة

كه واژگاني مشتقاتي از خود معناي مركزي در همان مفهوم شعاعي است  . چندمعنايياست

مفهومي به فعال شدن يك ويژگي خاص محدود  چندمعناييو مانند  تر به آن اشاره كرديم پيش

  :ستن در فرهنگ فارسي عميد توجه كنيدبه تعريف مدخل فعل بشود.  مين

پيوند دادن مقابل گشودن و جايي ه چيز ديگر يا به چيزي را ب كردن، دربند بند كردن، بستن:

معني يخ بستن و منجمد  . افسردن نيز در اين معني، بهمنجمد شدن افسردن، معني سفت شدن، به

  .شدن است

بند ( قايق را ببند ،كردن) دربند( اسب را ببند ،برابر باز كردن)(در مثال در جمله: در را ببند

  كردن)

  منجمد شدن)( بستني بسته شد (سفت شدن)، مايه رو خوب بزنه تا ببنده 

پيوند و چسبيدن است و تمامي اين معاني با هم مرتبط اين معاني نوعي  همةوجه مشترك 

 شود. معني مجازي اين واژه در جملة ميمحسوب  اي چندمعني فعل بستن واژههستند؛ بنابراين، 

  زير مشهود است:

  .زندگي فرد را با جادو دچار پيچيدگي و مشكل كردند)( اند رضا رو بسته

ست از كنش فيزيكي و عيني بستن كه ا مفهوم واژگاني مركزي كنش عيني اين فعل عبارت

با اختيار اسب يا تواند  مي ،اگر كنشگر انسان باشدشود.  مييك كنشگر يا عمل انجام  ازسوي

به بسته شدن بستني يا  ،اگر عامل سرما باشد بندد. ميقايق را با طناب ببندد و يا در و پنجره را 

صورت شعاعي از مفهوم  ، بهدن استمفهوم منجمد شدن كه نوعي بسته ش. شود ميمنجر  ژله
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به تشكيل استعاره منجر  شود. معني مجازي اين واژه در مثال بالا، ميمركزي بستن مشتق 

. بنابراين، در نشده است و ارتباط خود را با معناي مركزي و اوليه تاحدودي حفظ كرده است

بستن بخت مواجه  تيشناخ روانبا مفهوم واژگاني  ،در معناي مجازي)( رضا را بستند جملة

. با زيرا سرنوشت و بخت بستني نيست ؛هستيم كه با واقعيت فيزيكي جهان خارج منطبق نيست

ممكن است  ،اينكه شي نيست ، بخت نيز باشناختي سخنوران حال، براساس شناخت و تجربة اين

جاي  كامل در طور بهزماني با معناي استعاري مواجه هستيم كه مفهوم استعاري . بسته شود

). پسره ميخ است ،او جگر دارد ،مجيد موش است ،علي شير است( مفهوم حقيقي نشسته است

ار ك هاي شير، جگر و ميخ در معنايي غيراز معني مركزي و حقيقي خود به واژه ،ها در اين مثال

  روند. مين شمار بهمفاهيم مذكور  چندمعنايياز اي  اند و اين معاني استعاري نمونه رفته

جسمي و  ازلحاظرود كه هم  ميكار  درمورد فردي به »سالم«صفت اي ديگر،  وان نمونهعن به

  است.سالم  ازلحاظ اخلاقي و روحي،هم 

  . مثال: محمد سالم است

محمد  ،جسمي سالم است و بيمار نيست و در مفهومي ديگر ازلحاظمحمد  ،در يك مفهوم

مفهوم اول مفهوم واژگاني . ست نيستاخلاقي و فكري سالم است و اهل كارهاي ناشاي ازلحاظ

برابر بيمار بودن و مفهوم دوم مفهوم واژگاني يت فيزيكي و جسماني سالم بودن دروضع

هر ؛ زيرا است چندمعنياين صفت . و گناهكار بودن است كاربرابر خلافدروضعيت رواني سالم 

 چندمعنايي برايديگر  اي نمونهشوند.  ميدو مفهوم واژگاني از مفهوم مركزي سالم بودن مشتق 

  كرديم. ارائهنيز  را كه معادل انگليسي آن است »در«كاربرد حرف اضافة  ،واژگاني

  .او در خانه/راه/ماشين/سختي/دعا/آرامش/قلب من است

(خانه، اتاق)،  مفهوم واژگاني فيزيكي اين حرف اضافه موقعيت فيزيكي فرد در محلي ثابت

در راه) و يا حتي در معنايي مجازي اما ( ضايي انتزاعيف (ماشين درحال حركت)، محلي متحرك

ي بودن است در حالت و شرايط شناختي روانمفهوم واژگاني وضعيت  .است قلب) در( مرتبط

معاني مختلف  »در« يا در حالت آرامش). بنابراين، حرف اضافةدر شرايط سختي و (درحال دعا، 

  .دنكه ممكن است عيني يا انتزاعي باش دارد

در تركيبات مختلف اشاره  »ساز« به كاربرد تكواژمعنايي،  عنوان مثال آخر از اين نوع هم به

. هرچند معني ساز است »ايجاد كردن«با مفهوم واژگاني مركزي  چندمعنيكه تكواژي  كنيم مي
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، معني ايجاد كردن است بهساز  ساز و دوچرخه ساز، انسان ساز، چاي ساز، بدن در تركيبات خانه

. ساز در كيفي متفاوت است ازلحاظ ،ي و انسانساختن خانه با ساختن بدن و ساختن چا مسلماً

اژگاني فيزيكي مفهوم و سازي به ي فيزيكي بنا كردن، در تركيب بدنمفهوم واژگان زي بهسا خانه

مفهوم  سازي به گاني فيزيكي درست كردن، در انسانمفهوم واژ ساز به پرورش دادن، در چاي

واژگاني فيزيكي تعمير  مفهوم سازي به شناختي تربيت و تعليم و در دوچرخه روانواژگاني 

 چندمعنايي ز مفهوم مركزي ايجاد كردن هستند. بنابراين،مفاهيم شعاعي ا كردن است كه همة

  .نوع چندمعنايي واژگاني استاز» ساز«

ليسي هاي انگ در مثال ،واژگاني استچندمعنايي نوع سوم كه چندمعنايي بينا درمورد

است  چندمعنيمشابه  ديديم كه مقايسة وضعيت بين دو واژة ،حروف اضافه درموردشده ذكر

 (در انگليسي، مقايسة كاربرد حروف اضافة با هم تقابل كاربردي دارند چندمعنيي ها واژهاين و 

in  وon(.  

هاي  به مثال كنيم. مي ارائه راواژگاني در فارسي معيار اي از چندمعنايي بينا نمونه ،در اينجا

ي ها واژهبه كاربرد . ها است اين صورت نداشتن معني كاربرد زير توجه كنيد. نشانة ستاره به

  .توجه شود ،كه با هم تطابق و شباهت معنايي دارند »پايين«و  »زير« چندمعنيمكاني 

  * تبش زير آمد         تبش پايين آمد 

  او را پايين گرفت *      او را زير گرفت   

  خيابان زيري *           ابان پاييني خي

  شهر زير *            پايين شهر    

  پايين پوست شهر *       پوست شهر زير

  پايين كتاب *             زير كتاب    

  پايين يك سقف *         زير يك سقف 

  شلواري پايين *            زيرشلواري 

  :روند ميكار  شترك، با مفهوم متفاوت بهتي ماين دو واژه در بافدر موارد زير، البته 

  زير ميز    پايين ميز                              زير قيمت    پايين قيمت

در مفهوم مكاني مقابل بالا و همچنين در مفهوم كم » پايين«و » زير«دو واژة چندمعني      

جاي  ت است و معمولاً بهها متفاو دربرابر زياد، با هم مشترك هستند؛ اما بافت كاربردي آن
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معناي دقيق بلافاصله در محلي است كه شيئي  در مفهوم مكاني به زيرروند.  كار نمي يكديگر به

 ؛به مفهوم افقي در موقعيت مكاني است پايينصورت عمودي است؛ اما  در بالايش قرار دارد و به

ايي ازنوع بيناواژگاني است؛ انند خانة ما پايين خيابان است (مفهوم مكاني افقي). اين چندمعنم

  چندمعنايي بين كاربردهاي دو واژة مختلف با مفهومي مشابه.

ها  واژه درمورد اول و اساساً چندمعنايي در وهلة طور كه گفتيم، اين است كه همانآخر  نكتة

 ،چندمعني نيست كه اساساًاي  كه كاربرد واژه دانستيمهمچنين . و تكواژهاي منفرد مطرح است

از  هاي مفهومي و شناختي مشخص ويژگيهايي به فعال شدن و نمايان شدن برخي از  فتدر با

 چندمعناييدر بروز و بازنمود  ،بعد ممكن است در وهلةو بافت نيز  شود ميآن واژه منجر 

نشيني چند واژه  هم ،است چند معنيم جمله داراي يگوي كه مي . زمانيثر باشد، عاملي مؤواژه

چندمعنايي جمله  ،بنابراين شود؛ ميجمله  چندمعناييسبب چند خوانش و  عنيچندم دركنار واژة

ي ها واژهي آن واژه با نشين همخاص در آن جمله براساس اي  واژه چندمعناييبروز  دليل به

در  ممكن استي هم نشين گرفتن روابط هم بدون درنظر ،يك جمله در مواردي ،البته. مجاور است

  :هاي زير ؛ مانند نمونهته باشدداش چند معني ،چند بافت

  .تكان نخوردن و فعاليتي فيزيكي) معني محكم ايستادن، (باتوجه به بافت، به محكم وايسا

  .كوتاه نيامدن و فعاليتي رفتاري) معني مقاومت كردن، (باتوجه به بافت، به محكم وايسا

عنوان دو  را به چندمعنايي خودزباني، در بافت غير صفت محكم صرفاً ي بالا،ها مثالدر 

 و روابط  هستندزيرا  هردو جمله يكي  ؛نه براساس جمله ،دهد ميويژگي كنشي و رفتاري نشان 

نه  ،است چندمعناييعامل بروز ها  ي واژهنشين ، همدر مثال زير. نيز يكسان است ها آني نشين هم

  بافت:

است كه آبرو و وجهه معني بردن  (خراب كردن به با حرفهاش تو اداره پيش بقيه خرابم كرد

  .)كند ميدر جمله بروز ها  ي با واژهنشين دراثر هم

را براساس متن و عناصر گفتمان  چندمعناييحال اگر اندكي پا را فراتر بگذاريم و بروز 

افزوده شود كه همان نقش ساخت اطلاع  چندمعناييشايد وجه ديگري نيز به  ،نظر بگيريمدر

. ي در جمله و بافت غيرزبانينشين هم نه واژه و روابط  ،است ويژگي متن و كلام است كه صرفاً

. اطلاع دسترس و اطلاع كهنه براي شنونده است ع نو، اطلاع قابلساخت اطلاع شامل اطلا

 ،اما براساس اطلاعات متني و گفتماني ؛آيد ميدر گفتمان ن دسترس اطلاعي است كه مستقيماً قابل
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كه در سطح هم ساخت اطلاع كه است نكته اين بيان حث هدف از طرح اين بشود.  مياستنباط 

از چندمعنايي را نمايان سازد كه با الگوهاي اي  جلوه شود، ممكن است ميگفتمان مطرح 

  :كنيدبه مثال زير توجه . است منطبق شناختي

  .تاب و سرسره را بهش نشان دادم. من دخترم را ديروز بردم پارك

. تاب و اطلاع نو است »دخترم را ديروز بردم پارك«و اطلاع كهنه  »من« ،در اين مثال

كه  داند ميزيرا  شود؛ مياست و خواننده متعجب ن پذير دسترس اطلاع ،دوم سرسره در جملة

شود. نكتة مرتبط با بحث اين مقاله  ميپارك تاب و سرسره هم دارد و اين اطلاع از متن استنباط 

. و ارتباط دو جمله مشهود است كنند ميرا نيز القا  معني پارك كه تاب و سرسره نوعاًاست  اين

اين  .ويژگي ذاتي واژگاني اين واژه نيست ،تاب و سرسره در واژة» پارك«نهفته بودن اطلاع نو 

گيرد و به  ميدسترس شكل  گفتمان خاص و براساس اطلاع قابل معني افزوده و مرتبط در اين

 واسطة هب حتي در مواردي، نوعي از چندمعنايي ،بنابراين. گفتمان و ساخت اطلاع وابسته است

  شود. ساخت اطلاع شناخته مي گفتمان و

  

 گيري نتيجه. 5

براي چندمعنايي با رويكردي جديد و متفاوت بود. مطالعاتي  توجه به حوزةهدف از اين مقاله 

ي چندمعنايي در فارسبراي تحليل و بررسي انواع را رويكردي شناختي  ،به اين هدف رسيدن

 شده در نگرش و نظرية ارائه چندمعنايي بندي تقسيمكه آيا بود  اين برگزيديم. پرسش مقاله

هاي  . براساس نمونهاست يا نه شدني تعميم و تحليل در زبان فارسي نيز قابل ،شناختي ايوانز

 ييچندمعناشناختي  بندي تقسيمكه  گيريم مينتيجه  ،تعميم به ساير موارد است شده كه قابل ارائه

بررسي و  ، در فارسي نيز قابلواژگاني در چارچوب نظري ايوانزنامفهومي، واژگاني و بي

در فارسي معيار براساس تعريف و  چندمعناييپس از شناسايي انواع . است شدني تحليل

 ارائةبا همراه شواهدي ارائه كرديم.  را به ها آنتحليلي اجمالي از تفاوت  ،چارچوب نظري ايوانز

تحليل اين رويكرد نظري با  خص شد كه شيوةمش ،رويكرد شناختي در اين مقالهتحليل و 

  .متفاوت است بودند،مند  چندمعنايي واژگاني و قاعده دربارة تحقيقات پيشين كه بيشتر

واژگاني  شناسي معنيكه در  داند مي چندمعنيمفهومي  چندمعناييقالب ايوانز مواردي را در

عام و چارچوب  طور بهدر نگرش شناختي . نيستند چندمعنيموارد  لزوماً ،شناسي سنتي و زبان
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عنوان بخشي از اطلاعات معنايي توجه  هاي يك واژه به ويژگيبه  ،خاص طور بهنظري ايوانز 

. و چندمعنايي بافت زباني است ها ويژگيو عامل فعال كردن هريك از اين  شود ميخاص 

با اين تفاوت كه در  ؛شويم مي تر نزديك چندمعناييبه مفهوم سنتي  ،واژگاني چندمعنايي درمورد

و براساس  شود مينظر گرفته ك معناي اصلي و اوليه و مركزي درنيز ي چندمعنايياين نوع 

صورت مشتق از  دسترسي به معاني دوم و سوم كه به ،الگوهاي ذهني و شناختي گويشوران

چندمعنايي قالب چندمعني دري اه واژهبيشترين تعداد شود.  ميممكن  ،شعاعي هستند مقولة

توصيف و تحليل است كه ممكن است از مقولات مختلف فعل، صفت و اسم و  واژگاني قابل

امكان  كرديم، ارائهكه اي  بيناواژگاني هم براساس نمونه چندمعنايي . درموردحرف اضافه باشد

وجود در يك زبان  ،اما كاربرد متفاوت ،مشابه چندمعناييبين دو واژه با  چندمعنايي بررسي

وم اوليه و مركزي، انتخاب و در زبان بر مفه چندمعنايينگاه رويكرد شناختي به دارد. 

ختي گويشور به الگوي دسترسي ذهني و شنا تأثير بافت وسازي ويژگي خاص يك مفهوم،  فعال

تعبيري خاص مبتني است و اين رويكرد همواره نقش ذهن و الگوهاي  براينظر شناختي مورد

نظر چندمعني در معني موردنظر از يك واژة سازي تي واژگاني را در بازيابي و فعالناخش

  .گيرد مي

  

 ها نوشت . پي6

1. polysemy 

2. homonymy 

3. collocations 

4. Regular polysemy 

5. Accidental polysemy 

6. Lexical pragmatics 

7. Rule based 

8. The coercion hypothesis 

9. prototype 

10. Metaphorical extension 

11. Cognitive model profiles 

12. Conceptual polysemy 

13. Lexical polysemy 

14. Inter-lexical polysemy 

15. activation 

16. accessibility 
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17. Physical structure 

18. Reading activity 

  

  منابع. 7

ند با رويكردي م چندمعنايي نظام. «)1393. (آزيتا و سجاد صامت جوكندان ،افراشي •

. صص 30ش .پژوهي ادب». فعل حسي شنيدن در زبان فارسيايي تحليل چندمعن شناختي:

29-59.  

ابعاد معنايي مكان . «)1395. (محمد و حدائق رضايي ،عموزاده ، مرجان؛كشكولي دانشور •

-415. صص 5 ش .7 د .جستارهاي زباني». مند واژة زير براساس مدل چندمعنايي قاعده

443.  

بررسي چندمعنايي فعل سبك . «)1395. (غلامحسين و زهرا روحي بيگي ،كريمي دوستان •

  .148-129. صص 3 ش .7 د .جستارهاي زباني». زدن ازديدگاه شناختي

 . سنامة فرهنگستان». چندمعنايي واژگاني نگاهي تازه به مسئلة. «)1380. (كوروش ،صفوي •

 .67-50. صص )18پياپي ( 2 . ش5

فرهنگ و هنر  كدةپژوهش :تهران. شناسي درآمدي بر معني. )1383. (___________ •

 .اسلامي
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